
 توماس مان و ناآامی های جنسی اش
 16شماره  -گرفته شده از مجله هومان بر

 
 1875توماس مان در سال      

دنيا ه  در شهر لوبك آلمان ب     
تا اتمام دوران       . آمد

دبيرستان را در همين شهر          
گذراند و شاگرد ممتاز و         

 سالگي  19در  . درخشانی نبود 
همراه خانواده اش عازم     ه  ب

ه آار  مونيخ شد و در آنجا ب      
پرداخت و همزمان در دانشگاه     

 1897در سال   . نام نويسی آرد  
ادرش هاينريش        مدت با 
مان در ايتاليا بود و رمان      

را نوشت آه   ›› بودنبروآها ‹‹
ی ا زندگی       قتبا واقع  در
خانوادگی خود وی بود و         
ه برايش شهرتی جهانی ب        

بعد از آن چند    . دنبال داشت 
 تونيو‹‹اثر ديگر و از جمله      

 سالگی با   30را نوشت و در     ›› مرگ در ونيز  ‹‹و  ›› آروگر
را ›› آوه جادو  ‹‹1924در سال    . آاتيا ازدواج آرد   

 سال بعد براي وي جايزه نوبل را به          5انتشار داد آه    
 و اين زمانی بود آه آلمان جنگ جهانی اول          ،ارمغان آورد 

را پشت سر گذاشته و جمهوری وايمار را پايه گذاری آرده            
 .بود

بر

ز س ا

ي

 

های آلمان بر مسند قدرت       آه حزب نازي   1933در سال   
 نشست، توماس مان راهی سويس شد و در آنجا با آزادي              

سپس به چكسلواآی رفت و به       . خواهان به همكاري پرداخت   
جاي تابعيت آلمانی آه از دست داده بود، تابعيت اين             

، بعد از حمله هيتلر به      1938آشور را پذيرفت ولي در سال       
قی، توماس مان به فرانسه و سپس به انگلستان         اروپای شر 

ورد و به تابعيت آنجا     آگريخت و سرانجام از آمريكا سردر       
  توماس مان لحظه ای از فعاليت      ،ها در اين سال  . درآمد  

های آزاديخواهانه سياسی باز نايستاد و در آنار آارهای         
بعد از  . آرد ادبی، مقالات سياسی خود را نيز منتشر مي       

 شهر زوريخ اقامت گزيد و عاقبت نيز در سال             جنگ، در 
 . در همانجا درگذشت1955

 



***** 
 

ه اما اين تنها زندگی ظاهری توماس مان است، ب            
 آه  ،عبارت ديگر گزارش گونه ای از زندگی يك نويسنده          

آند و از آنار      تنها به داده های تاريخی بسنده مي         
مان زندگی واقعی توماس    . گذرد توفان درون هنرمند مي   

اما مثل زندگی هر هنرمند حساس در ژرفا جريان داشت،            
مثل آتشی در زير خاآستر بود آه اگر راهی به بيرون پيدا            

 .آرد، راه هنر بود
توماس مان مراحل مختلفی را طي آرده است، از               
طرفداری از فلسفه نيچه تا شوپنهاور، از پوچ گرايی تا          

 به آينده   بي تفاوتی سياسی و تا انقلابی گری و اميد          
انسان و جامعه، از بي تفاوتی سياسی تا فعاليت ضد              

در همه اين مراحل اما يك خصوصيت او ثابت و بلا           . فاشيسم
و اين خصوصيت گويا آن     .  علاقه او به همجنس    :تغيير ماند 

آتش پنهان زير خاآستر بود آه آم و بيش در همه آثار او              
 .و هر بار به شيوه ای آشكار شد

توماس مان گويا آه قبل از او نيز          تناقض زندگی   
 پدرش بازرگانی بود    ؛همراه وی زاده شد   ه  وجود داشت و ب   

آه به مقام سناتوری شهر لوبك نيز رسيد و مثل تمام نجيب            
  هوادار نظم و انضباط بود، بر         ،زادگان اصيل آلمانی   

عكس، مادرش خون گرم پرتقالی را داشت و در آمريكای             
بسيار حساس، بسيار زيبا و      دنيا آمده بود،    ه  جنوبی ب 

و توماس مان   . در آنار همه اينها اهل موسيقی نيز بود        
 نظم و انضباط را     د؛از هر آدام نيمه ای را به ارث بر        

 و حاصل همه اينها     ،از پدر، و حساسيت و هنر را از مادر        
 .تناقضی مدام بود آه از او يك بورژوای سرگردان ساخت

ر وی آشكار و مسلم      همجنسگرايی وی از همان آودآی ب      
ناشی از همين بود و      هايش نيز  تفاوت او با همبازي   . بود

 چرا اينهمه عجيبم؟   ‹‹ :پرسيد او پيوسته از خودش مي     
و بين بچه های ديگر مانند بيگانه ای هستم؟ به آنها           ... 

نگاه آن، شاگردان خوب، و آنها آه در جايگاه متوسط              
شعر نمي  ... اشان محكم و استوار ايستاده اند، آنها          

 ،آنند آنند آه همه فكر مي     گويند، و به چيزهايی فكر مي     
اما من، من چه هستم؟     .... توان به صدای بلند گفت     و مي 

و سرنوشت توماس مان      1››و آخرش به آجا خواهد آشيد؟       
اين بود آه به گونه ای ديگر فكر آند، شعر بگويد و               

 .آارش به نويسندگی بكشد
 ،آرمين. شود كلاسی اش مي   در دوران مدرسه عاشق هم      

رود تا مان    اولين عشق اوست و در عين حال سايه ای آه مي          
در يكي از   . را تا آخرين لحظه های زندگی اش تعقيب آند         
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، اين نام را    2آرمين مارتنس  ‹‹: آخرين نامه هايش نوشت   
 ولي اين    3››.بايد برجسته نوشت، من عاشق او بودم           

است و بعد از آن هم       نوجوان بيشتر در هوای اسب سواری        
توماس مان او را بنام هانس      . افتد به دنبال دختران مي   

تونيو  ‹‹هانزن وارد يكی از اولين اثرهای خود، یعنی           
 . سازد مي›› آروگر

شود آه   گفته مي . دومين عشق اوست    4ويلری تيمپه 
توماس مان چند بار رابطه جنسی با اين همسال خودش               

ز نيست آه با وجودی آه       داشته است و شايد بي دليل ني       
 مي›› آوه جادو ‹‹هرحال به صورتی وارد      ه  اين فرد ب  

روح و روان نويسنده      ديرپای آنچنانی بر   ير ولي تاث  ،شود
نمی گذارد و نيز او آسی است آه توماس مان در دفترهای              

 .انبوه خاطراتش آمتر اسمی از او می برد
ه  سالگی، بعد از عزيمت به مونيخ، با نقاشی ب         18در  

اين آشنايی همراه با احساسات      . شود نام پاول آشنا مي   
بسيار تند عاشقانه است ولي طرف مقابل جز يك دوستی              

او نيز به نوبه خود      . بسيار معمولی چيزی نمي خواهد     
 .مي شود›› فاوستوس‹‹وارد دآتر 
های پی در پی، توماس مان را واداشت آه با             شكست

ها با زن     سال در اين . خود بيش از پيش مبارزه آند       
ازدواج با آاتيا هيچ     . شود آینده اش آاتيا آشنا مي     

مان جواب اين معما را خود در       . دليل عاشقانه ای ندارد   
 سال  20دفترهاي خاطراتش براي خودش داده است آه         يكی از 

بعد از مرگ وی بوسيله دخترش براي خوانندگانش نيز              
دادن ازدواج بهترين راه است براي نشان           ‹‹:منتشر شد 

و توماس مان ازدواج    ›› .اينكه انسان يك مرد حسابی است     
آرد و علاوه بر آن، و البته بازهم مانند يك مرد                 

 . فرزند شد6حسابی، صاحب 
آيا توماس مان همجنسگرايی خود را به زنش اقرار            

چيزی آه مشخص   . را هيچگاه بروز نداد    آرد؟ آاتيا اين  
 بيگاه به هر     گاه و  ،است اينكه آاتيا بعد از ازدواج      

 ،  5 وقتي به ولاديسلاو موس    1913در سال   . حال شاهد ماجراست  
مرگ ‹‹ ساله لهستانی، آه در      13يعنی همان نوجوان زيبای     

خورد،  دهد برمي  مي  به تاچيو تغيير نام      ›› در ونيز 
 :آاتيا نيز شاهد هر روزه توفان درون توماس مان است          

د و او را در     به او علاقه بی حصر و اندازه پيدا آر         ‹‹
 اين را زن      6››.آرد ساحل با همبازی هايش نظاره مي       

توماس مان در خاطراتش می نويسد و توماس مان البته پا           
گذارد و تاچيو را شب و روز، در          را از اين فراتر مي    

آوچه و خيابان، در هتل محل اقامت و در ساحل، پوشيده و            
 قهرمان  ،يا نيمه لخت می جويد، يعنی آن آاری آه آشنباخ         
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  و البته چون بخش عمده اين تعقيب       ،دهد داستان انجام مي  
ها يا در خفا و يا در ذهن توماس مان            ها و نظر بازي   

انجام می گيرد، آاتيا فقط به قسمتي از ماجرا راه پيدا             
آند و ناگفته پيداست آه اينجا نيز احساسات به ارث           مي

 شهر  برده از مادر است آه وي را به اين شهر جنوبی،             
 ‹‹: زمانی نيچه نوشته بود    . عشق و موسيقی می آشاند     

اگر بخواهم دنبال واژه ديگری برای ونيز بگردم، آلمه           
و براي توماس مان، اين      ›› .موسيقی را پيدا مي آنم     

بود، شهری ميان بيداری و       ›› زيبا و مشكوك   ‹‹شهر،  
ر گاز طرف دي  . رويا، ميان خشكی و آب، زندگی و مرگ          

 مردان در اين شهر آزادتر بود و             رابطه جنسی بين   
ايتاليا به  . خودفروشی مردان نيز سنت ديرينه ای داشت       

 میلادی، به   19ويژه در نيمه دوم قرن        ه  اين دلايل، ب  
اقامتگاهی براي همجنسگرايان آشورهای مختلف اروپايی          

 باز  ، و توماس مان در اين شهرِ بدون تابو          7.تبدیل شد 
ونيز برای توماس مان    . يض شد و نق  درگير بين دو دنيای ضد    

 به  ،جاذبه ای جنسی داشت ولي با اين حال مثل تاچيو            
آرد و هر دو،     گونه ای بيمار بود و مرگ را تداعی مي         

ل احساسات جنسی توماس مان، از      ثهم ونيز و هم تاچيو، م     
دنبال ه   و از طرف ديگر ترس را ب       ،يك طرف جاذبه و آشش    

 .داشتند

ازدواج با آاتيا هيچ
. دليل عاشقانه ای ندارد
مان جواب اين معما را

دفترهاي  خود در يكی از
خاطراتش براي خودش داده

 سال بعد از 20است آه 
ش برايمرگ وی بوسيله دختر

خوانندگانش نيز منتشر
ازدواج بهترين راه  ‹‹:شد

است براي نشان دادن
اينكه انس
حسابی است

لا آ ا از ا
ان يك مرد

و توماس ›› .
 
 

! فرزند شد6يك مرد حسابی، صاحب  

از سفرهايش، مهمان دوستی     یضمن يك   در ،1927در سال   
بنام آلاوس   

  مي  8هويزر
بوسه . شود

خداحافظی 
آه آلاوس     
بر گونه     
نويسنده 

زند،  مي
براي وی     
نماد عشق     
 آلاوس مي    

شود و       
توماس مان   
وقتي نامه    

 بر اين موضع    ،خواند دوستانه و تشكر آميز آلاوس را مي      
آند   آلاوس اقرار مي   ،ها بعد  سال. شود خود مصمم تر مي   

از جانب وی جز يك دوستی بسيار معمولی چيز ديگری            آه  
مدنظر نبوده است و آن نامه محبت آميز را هم نه خود               

 .او، آه پدرش براي وی نوشته است
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های عذاب    نيز يكي از عشق     9عشق به فرزندش آلاوس    
زمانی پيش از آن وقتی مادربزرگش از       . آور او بوده است   

اهد يا دختر، جواب    او پرسيده بود آه آيا دلش پسر می خو        
دختر را آه نمی شود      ... معلوم است آه پسر    ‹‹:داده بود 
 اما در واقعيت برای      ،و جدی بودن پسران   ›› .جدی گرفت 

توماس مان بالاتر از آن بود آه بتواند با آنها طرح               
بهترين دوستانش زنان بودند و حتي در           . دوستی بريزد 

انه تری  خانواده خودش نيز با دخترش اريكا رابطه صميم         
خصوص آلاوس برآنار   ه   ب ،داشت و از اين رابطه صميمی       

.  آه نويسنده پدر به او تمايل شديد جنسی داشت             ،بود
زد  شدن با مردان جوان، دنيای او را به هم مي           رويارو

توماس مان آه   . و فرزندش آلاوس يكی از اين مردان بود        
خواست حالا با احساسی گناه آلود        زمانی فرزند پسر مي   

ل من نبايد   ثآسی م ... آه‹‹:  دفتر خاطراتش می نوشت     در
 ››!صاحب پسر شود

نتايج احساس گناه، گريز و دوری از دوستانش بود           
آه اين خود بر حساسيت های او می افزود و همين نيز به               

 . نوبه خود باعث اجتناب از صميميت می گرديد
 

***** 
 

جهان دو جنگ را پشت سر گذاشته و دستخوش تحولات              
از شروع جنگ سرد مدت زيادی نگذشته است        . ازه ای است  ت

 گاه و بيگاه، اينجا و       ،و علاوه بر آن و در نتيجه آن        
. های ديگری هر چند آوچكتر می سوزد           آنجا تنور جنگ   

نويسندگان آلمان بر اثر همه اين حوادث گريبانگير، سياسی         
توماس مان نيز به نوعی     . شده اند و سياسی مي نويسند      

 آدم ديگری شده است آه      امسئله مبری نيست و ظاهر    از اين   
، 1950در سال   . حتی در هنر نیز مشغوليات ديگری دارد        

توماس مان آه حالا ديگر پيرمرد هفتاد و پنج ساله ای              
 در تپه های جنگلی نزديك زوريخ به            10است در هتلی   

پرداخت و مثل هميشه وقايع روزانه خود و            استراحت مي 
جنگ بين دو آره شمالی و جنوبی       . آرد يجهان را يادداشت م   

رسيد آه   نظر مي ه  از سر گرفته شده بود و ظاهرا چنين ب        
ه  و ب  ،مشغولی او همين معضل سياسی و نظامی بود        تنها دل 

 های اين نويسنده انساندوست نشان مي      راستی آه يادداشت  
دهند، آه او هر چيزی را آه به سرنوشت انسان و                  

 . آرد به گونه ای تعقيب ميخورد  انسانيت پيوند مي
ولی مثل هميشه، در ژرفای ذهن نويسنده، جنگ ديگری          

 و اين جنگ رفته رفته جنگ دو آُره را           ،نيز جريان داشت  
گرفت و به مهمترين مسئله روز توماس         زير شعاع خود مي    
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توماس مان عاشق گارسن جوان هتل محل       : شد مان تبديل مي  
ان، سيگار نويسنده را    اقامت شده بود و وقتي اين مرد جو       

آرد و در حين آار دستانش به دستان وی می               روشن مي 
. خورد، نويسنده به اوج التذاذ و خوشبختی می رسيد            

ها نيز يادداشت برمی داشت و حالا ديگر         نويسنده از همين  
به اميال جنسی خويش، لااقل در پيش خود و در دفتر                 

: ف مي آرد  يادداشتش، شايد در نتيجه رشد شخصيتی، اعترا       
همبستر شدن  ... چه چهره دوست داشتنی و چه صدای مطبوعی       ‹‹

و به او حتی پيشنهاد       11››.با او چه زيبا خواهد بود      
اين بار نيز آاتيا    ‹‹: آمك مالی براي ادامه تحصيل داد     

و همچنين دخترش اريكا مان آه خود نويسنده ای شده بود              
ر مورد  متوجه موضوع شدند ولی اهميتی ندادند و حتی د           

 12 .هزينه تحصيلی به مزاح پرداختند
دفتر يادداشت توماس مان رفته رفته آآنده از نام           

ظه خداحافظي باز مانند هميشه رسيد و        ولي لح  ،شد فرانس مي 
دنبال وقت مناسبی می گشت تا با اين گارسن         ه  نويسنده ب 

جوان به تنهايی و دور از چشم ديگران وداع گويد و در             
او . مدت درازی دست همديگر را فشرديم        ‹‹: دفترش نوشت 

 و من ديگر هيچ نمی       ؟اگر ما همديگر را نبينيم چی      : گفت
شما . خوش باشيد فرانس عزيز    : توانستم بگويم جز اينكه    

 13››.هرحال پيدا خواهيد آرده راه خود را ب
سرعت برای او نامه    ه  توماس مان بعد از بازگشت ب      

مالی را يادآوری   ای نوشت و در آن باز هم مسئله آمك           
نويسنده ای آه از    . مدتی گذشت و از جواب خبری نشد      . آرد

 اينك بي صبرانه،    ،آرد چهار گوشه جهان نامه دريافت مي     
آه ‹‹ :در انتظار چند خط از يك گارسن جوان سويسی است          

اگر آن جوان بداند آه من چه بي صبرانه منتظر چند آلمه            
 و چند سطر بعد     14››.آرد از اويم، ذره ای بيشتر عجله مي      

چرا نمی نويسی آه از نامه ام خوشحال و خوشنود شده            ‹‹:
 ››ای، احمق عزيز

اين آخرين عشق بزرگ توماس مان بود ولی نه آخرين           
و با همه اینها او در سوگ جدايی از فرانس عزادار           . عشق

خواهد آه بميرم، چرا آه دوری آن         دلم مي ‹‹:ماند و نوشت  
 15›› تاب بياورمتوانم جوان را ديگر نمي
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 ، توماس مان آه حالا ديگر 1950در سال 
  پنج ساله ای است در هتلیپيرمرد هفتاد و

  در تپه های جنگلی نزديك زوريخ به 
 پرداخت و مثل هميشه وقايع استراحت مي

. آرد  روزانه خود و جهان را يادداشت مي
 توماس مان عاشق گارسن جوان هتل محل

  اقامت شده بود و وقتي اين مرد جوان، 
 آرد و در حين سيگار نويسنده را روشن مي

 به دستان وی می خورد،  آار دستانش
 نويسنده به اوج التذاذ و خوشبختی 

ها نيز يادداشت  نويسنده از همين .می رسيد
برمی داشت و حالا ديگر به اميال جنسی 

خويش، لااقل در پيش خود و در دفتر 
يادداشتش، شايد در نتيجه رشد شخصيتی، 

 داشتنی و-چه چهره دوست‹‹: اعتراف مي آرد
 همبستر شدن با او چه زيبا.چه صدای مطبوعی

 ››.خواهد بود
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شوربختی 
سنين پيری    
توماس مان  
البته 
تنها از    
اين آخری   

 نام. نبود
های آرمين،  
ويلری، 
پاول، 
ولاديسلاو، 
آلاوس و     
فرانس 
تغيير پيدا  
آرده و در   
قالب 
 داستان

های ادبی،  
به 

های اصلي    ولی نام  ،چهارگوشه جهان پراآنده شده بود     
ر ژرفای ذهن او     هنوز در ذهن نويسنده بود و جايی، د         

نويسنده شايد در   . داد رسوب آرده و مدام آزارش مي       
آرد و   مي  ها را زمزمه     آخرين لحظات عمرش نيز همين نام     

 .های تازه ای می ساخت شايد هم برای آنها داستان
 

***** 
 

اعتقاد و پافشاری بر خود و بر احساسات خود، در            
 قبول  وهله اول اعتراف به وجود خويشتن يگانه و نيز            

با در نظر گرفتن اين مطلب در        . واقعيت وجودی خود است   
می يابيم آه توماس مان تقريبا هيچگاه وجود خود و              

ه احساسات در همه حال ب     . احساسات خويش را جدی نگرفت     
شوند و سپس تغييراتی مي يابند،       همراه انسان زایيده مي   

اه از بين   گ ولی هيچ  د،سرآوب مي شوند و چهره عوض مي آنن       
ها در پيری    نمی روند و به همين دليل نيز هست آه ما انسان          

نيز احساسات آودآی خود را باز به صورتی تكرار مي              
 . آنيم و يا حتی به عبارتی به آودآی خويش باز مي گرديم

گمان چيزی آه احساسات ما را سرآوب آرده و در            بي
ه  و اين ب    ،دهد اعتقادات ماست   مواردی تغيير مسير مي    

نظر ه  ب. ر مورد توماس مان نمودِ آشكار می يابد        خصوص د 
می رسد آه در درون اين نويسنده، احساسات و اعتقادات           
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متضاد هم، از آودآی تا زمان پيری، مثل دو همسايه                
متخاصم، در آنار يكديگر به يك حيات پرتشنج ادامه می           

با اين  . دهند آه بُرد البته هميشه از آن همسايه دوم است         
ه اولی آرامی ندارد و گاه و بيگاه، اينجا و          وجود همساي 

.  گردد آه اظهار وجود آند      يدنبال موقعيتی م  ه  آنجا، ب 
و ديگر آثار    ›› مرگ در ونيز   ‹‹و  ›› تونيو آروگر ‹‹

 .توماس مان نتيجه همين اظهار وجود اميال سرآوفته است          
 شايد لازم بود آه توماس مان نيز زندگی اش را مثل               

 و آرتور رمبو، چون يك اثر        ،لن پاول ور  ،اسكار وايلد 
ولی توماس مان فقط آثار      . ساخت هنری، خود از نو مي     

هنری اش را خود ساخت و زندگی اش را به دست جامعه                
. همين دليل پيوسته بحرانی است    ه  وضعيت توماس مان ب    .سپرد

آند از نيمه ای     برای چيره شدن بر اين بحران، او سعی مي        
 ناديده بگيرد، ولی واقعيت     را از وجود خود بگذرد و آن     

 و توماس مان در     ،آند  خود را بر ذهن او تحميل مي       ،لجوج
. مبارزه بر عليه طبيعت خويش هيچگاه پيروزمند نيست           

 توانايی هنرمندانه توماس مان در حقيقت از همين ناتواني        
ها و    و حاصل اين عشق    ،ها و شكست های او مايه می گيرد       

ن اين بود آه او را هنرمند       اين شكست ها برای توماس ما     
 .ساخت

 توماس مان مي خواهد اين احساسات نسبتا پنهان را         
ولی تناقض همزاد   . شكل هنری بدهد تا از دستشان خلاص شود       

او گويا در ادبيات نيز گريبان نويسنده را رها نمی              
احساسات او احساساتی اصيل و انسانی هستند و اين         . آند

 های او را تشكيل مي      استانهمان چيزی است آه محتوای د      
  ولی توماس مان آنجايی آه به شكل و فرم داستان مي           ،دهد

های توماس مان    محتوای داستان . شود رسد سنت گرا مي    
 ولی  ،ژرفای روح آدمی و هزارتوی انسان قرن بيستم است         

 فراتر نمي   19های ناتوراليستی قرن      از حد رمان   ،در شكل 
 خود را به فرم داستان      نظم و انضباط و ظاهر پدر،     . رود

های وي منتقل آرد و احساسات سرآش مادر، محتويات را             
 به  ،اين فرم همان چيزی بود آه براحساسات او          . ساخت

 زد و آنها را به حالت اعتدال نگاه مي         گونه ای مهار مي   
برای اينكه اين احساسات زنجير بگسلند، نويسنده         . داشت

ي رهانيد و به آنها     می بايست آنها را از بند فرم سنتی م        
ثير پدر قوی تر از اين      افرم همسنگ آنان را مي داد ولی ت       

توماس مان در داستان هايش نيز بورژوای سرگردان         . بود
به اين ترتيب پاسخ اينكه چرا نويسنده حتی در           . ماند

: داستان هايش مرد عاشق را به آام نمی رساند واضح است           
مان واقعی نيست،   يكی از دوطرف رابطه اگر همان توماس         
عبارت ديگر  ه  ب. لااقل مهمترين خصوصيات او را داراست       
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های واقعی ولی ادبی شده      تونيو آروگر و آشنباخ، شخصيت    
به آام خوشبختی رساندن آنها و             . نويسنده اند  

درگيرآردنشان با رابطه جنسی با همجنس، بدان معنی است           
آه نويسنده علنا بر اين گونه رابطه جنسی صحه می               

او . گذاشت و جرات توماس مان البته آه از اين آمتر بود          
می خواست اين رابطه انسانی و طبيعی را تا حد ممكن               
تلطيف و افلاطونی آند و اعتلا بخشد تا سرانجام از حالت             

مرگ ‹‹اگر تاچيو در    . زمينی خارج و به اوج خدايی برسد      
چون خدايی آوچك گويا از دنياهای آنسو می         ›› در ونيز 

به   و در آخر، لحظاتی قبل از مرگ آشنباخ، او را             آيد
اشاره دستی به نامتناهی های دريا و به ابديت فرا می            

او بر  ‹‹: خواند، تنها بر همين زمينه قابل توضيح است         
ترس خود از عشق جسمی نمي توانست پيروز شود، رياضت،              

توماس مان گاهی حتی از       ›› .طبيعت دوم او شده بود      
آرد  ر زمينه عشق به همجنس خلق مي         اينكه هنرش را ب    

مردمان پاآدلی آه تحت تاثير هنرمند        ‹‹: شرمگين می نمود  
 چون  ،"موهبتی است " متاسفانه می گويند     ،قرار گرفته اند  

 بايد علل   ا طبع ،فكر می آنند آه نتايج روشن و عالي          
هيچكس تصور نمی آند آه     . روشن و عالی نيز داشته باشد      

وهبتی مشكوك باشد و صورت اسف        ممكن است م    "موهبت"اين  
 اين شك ها و ترديدها      16››.انگيزی در باطن داشته باشد    

نويسنده گاهی  . برای توجيه رياضت توماس مان آافی است       
پا را از اين هم فراتر می گذارد و احساس پرصلابتش به             
همجنس، احساسی شيطانی و تاريك می شود، و نيز راهی به            

ادبيات حرفه  ‹‹ :بيات است سوی جهنم، آه شايد همان اد       
را نيز نويسنده از زبان      ، اين ››بلكه لعنت است  . نيست

های  تونيو آروگر می گويد، شخصی آه مانند اآثر انسان         
 . شكست خورده داستان هايش، خود اوست
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